
  املا

  :واژگاني كه ارزش املايي دارند

  )پيش آمدن دوراهي براي كسي/ روشنايي و پرتو( :قفروغ و فرو

 

  بتابد چنان چون ستاره ز ميغ/ سر نيزه و تير و تيغ فروغ - 1

 جعفر دين به صادقي، حيدر كين به صفدري/ خسروان فروق خسرو صاحب القران، تاج - 2

 

  )عجيب، بوالعجب، تعجب، عجب: ها خانواده هم( عجايب

 فتح آن در نظر رحمت درويشان است/ دارد عجايب گنج عزلت كه طلسمات -3

 ستا بوالعجبي بسوخت ديده ز حيرت كه اين چه/ پري نهفته رخ و ديو در كرشمه حسن -4

  كه چرخ هشتمش هفتم زمين است/ ست علم هيئت عشقا علمي عجب - 5

  )همدل، موافق/ كننده بردارنده، حمل( :حامل و هامل

 6-  از آن شربت كه بر مستان زند ضربت حامل منم/ مرا باطن چو نار آمد تو را ظاهر چنان آمد

 بخشيد باج برف و تكاليف راهدار/ نان فروش تحميل برداشت طرح غله و - 7

  آهن آن را رام شد چون موم شد/  شد حمال بحر آن را رام شد -8
 غلام همت سروم كه اين قدم دارد/ كند جفاي خزان تحمل نه هر درخت -9

  
  )براي/ دريا(: بحر و بهر

  تا آشناي عشق شدم ز اهل رحمتم/ صد جهت گناهم ز بحر هر چند غرق - 10
  .كردي ديگران غلبهمعادنِ برّ   و بحر مخازنِ در بلخ بازرگاني بود صاحب ثروت كه از كثرت نقود خزائن با - 11
 .گرددهنگام آشنايِ او  هره ب با بدان دارد، بدي ييآشنا هآن گفتم كه هرك بهر اين فسانه از - 12

 )جاآوردن قراردادن، به( :گذاشتن و گزاشتن

  .سروري نرسانده هيچ نيكوكاري نرسد و خود را در ميان خلق ب گزاريِ حق هسفله ب -13

 است زخم كاري ما شكرگزاري دهان/ بان ما اگر از شكر تيغ خاموش استز - 14

 در هيچ كار فكرت صائب خطا نكرد/ عشق كرد كارگزاران اقتدا به تا - 15

 اوست گزار خدمت تا نسبتم كنند كه/ اينم قبول بس كه بميرم بر آستان -16

 بگزارد پيام مگر نسيم صبا كاين/ ست به حضرت اوا ه را مجال سخن گفتنك -17

 دراز گزاري كه در چشم مردم/ نماز كليد در دوزخ است آن -18

 از قرض تو نيز غم ندارد/ گزارد نمي خدا فرض كو -19

 نداني تا چه خواندي يا چه كردي/ خود بمردي نماز بگزاري چو -20

 .بگزارم وام وامي دارم و هيچ ندارم كه: يكي به نزديك او آمد و گفت -21

   .و به بغداد آمد اصحاب جنيد از او استقبال كردند بگزارد حج چون  -22
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 امر نگذاري چون ببيني نيز/ گفتم اندر محنت و خواري مرا  -23

 كند گذاره كه ز هر سو جهان/ زور يك ذره عشق چندان است -24

 مگذار در دست تحيرم به/ در پاي فتادم از تحير -25

 بگذاشتند كه ايدون به ما خوار/ كه گيتي به آغاز چون داشتند -26

 غم و شادماني بهم داشتند/ بگذاشتندبرين گونه يك سال  - 27

 ...)غنا، استغنا، غنيمت، اغتنام و : ها خانواده هم: (مستغني

 اسير عشق تو از هر دو عالم آزادست /ستا مستغني گداي كوي تو از هشت خلد -28

 كاين همه زخم نهان هست و مجال آه نيست/يا رب وين چه قادر حكمت است ستاستغنا اين چه -29

 كه ز قدرت صبرها بدرود شد/ و زان غني مردود شد غنا زان -30

 كس را وقوف نيست كه انجام كار چيست/شمار مغتنم هر وقت خوش كه دست دهد - 31

  ز گوهر كشيدن هيونان ستوه/ برآورده كوه غنيمت صحرا -32

  .فرصت را، نخست به تكميل ترجمه به نثر پرداخت و پس از فراغت آن را به نظم درآورد اغتنام -33
  

)شگفتي/ خويشاوندي(قرابت و غرابت   

)غرايب ،غرُب، غريبه، غريب، غربت، غرابت/ مقرب، قارب، قريب، تقريب، قرُب، اقربا، تقربُ، قرُبتقرابت، : (ها خانواده هم  

 ه گرت هست استطاعتقدم در ن   / توان يافت ايزد مي قرب به طاعت -34

  .خوار گردد و كهتران خود اقربانزديك اقران و ه ب - 35

  نهادن عذر اين اقدام را دانم جز سر نمي /دهي مي تقرب گر پاي بر فرقم نهي تشريف - 63

  از اين فراق ملوليم عزم فرماييد / و به خانه رويد غربت سفر كنيد از اين -37

  برند از او بهره مقرب فرشتگان /ورا سجود كندچو روح قدس ببيند  -38

 .، از خويشي فزوني دارديماليا  ير باشد، چنانك خويشي، مثلاً جاهو عشاي اقاربدوستيِ ديگر ميان : زاده گفت ملك -39

 .جويند خدم براه طاعت و خدمت نمي تقريبِترغيب و جز عقايد ايشان وقوف يافت كه از آن سعي  ةملك بر خلاص -40

 شود مرد زان بعيد شود قريب بدين /ست و چو مغرب مثال اين دو جهانا چو مشرق -41

 زين گفت و شنود، زبان در بند /تفاخر چند غريبه به علوم -42

 ؟خويشي و پيوستگي با چيستت  /؟كيستت قرابت واندر آن شهر از -43

 وز بد همه ساله در ملامت باشند/ افتند غرابتاز دل همه روزه در / غرامت باشندة پيوسته كشند/ هميشه در قيامت باشندها كه  آن -44

...)رحم، رحمت، راحم، ترحيم و (ها  خانواده هم: استرحام  

 .نياورد رحم كرد،مي استرحام نالان و كرده اختيار تسليم كه مغلوب حريف بر -45

 و ستاري راحمو  رحيمرحمان و  /غفارييا رب يا رب كريمي و  -46

 شرمنده فرو نگذاري ةاين بند /خداوندي خويش رحمتخواهم كه به  -47

 را كه بايد سيمو باك نايد ت /ترحيم گر صد آيت بخواني از -48
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به خطر انداختن/ بيان، بيان كردن: تقرير و تغرير  

 من چيست چه تدبير كنم ةعاجزم چار/ كنم تقرير شرح درماندگي خود به كه -49

  .تبعيت ما برتابند ةعنان از جاداو بفريبند و  تغريرِدعوت دشمن و تطميع و ه سپاه خود اعتماد ندارد و انديشد كه باز معاونانِ خصم خويش ترسد يا بر و پادشاه را نبود  -50

  ،است كه فاش گردانيدن اين حديث از جهت من ناممكن است مقرر و ترا -51

)التفات: خانواده هم(ملتفت   

 اثر نبود عجز نگاه حسرت من بي/ ملتفت گشت چشم از غرور اگر چه نمي -52

 رخ تو در نظر من چنين خوشش آراست/ نبود التفات مرا به كار جهان هرگز -53

شكل، پيكر، جزء، ركن/ كننده، پيروز غلبه چيره،: غالب و قالب  

 عقل را با عشق دعوي باطل است/ است غالب شوق را بر صبر قوت -54

  مثالِ آفرينش ما نريخته،  قالبِهيچ جانوري در  ةاند و جثّ فطرت نينگيخته ةامثالِ صورت ما از نگارخان هك و بدان -55

وارونه شده/ خورده شكست: مغلوب و مقلوب  

 سيل خونين جگر از پستي ديوار من است/ مغلوب خصم را مي كنم از راه تنزل -56

  شود مار مقلوب زيراكه شود رام چو/ تو بر مننبود عجب ار رام شود مار  -57

جمع تابع، پيروان، چاكران ،پيروي/ ذات، سرشت: و تبع )خانواده با طبيعت هم( طبع  

  . آن هم حاصل آيد تبعه اما كاه كه علف ستوران است ب. كشاورز در پراكندن تخم دانه باشد كه قوت اوسترض غ -58

  كه آهسته دعا نتوان كردتا به حديست / لطيف طبع من چه گويم كه تو را نازكي -59

فربه/ گرفته، خوكرده الف: و معلوف مألوف  

  .ستا كه آزردن دوستان جهل) معهود(و طريق معروف  مألوف گه كه سخن گفته شود به عادت م بر نيارم و قدم بر ندارم مگر آند -60

  رفتن نتواند كه شود چنان فربهي از تا معلوف گوسپند همچون كنند فربه را سگ جا آن و خردمي چه كه داند خريدار تا - 61

خوراك، خوردني: غذا /جنگ: غزا ./تقدير و حكم الهي كه در حق مخلوق واقع شود: قضا  

 .بنمايمرفته كي به ظاهر نيز هنر  غزا به غازياندانند با  با اين وهم كي من مجاهدم مرا درين ره پهلوان مي -62

  ... .هم پيوندده دنيا و آخرت ب مقرون گردد عزّ قضاه بو يك حاجت باقي است كه در جنب عواطف ملكانه خطري ندارد، واگر  -63

 ما به خويش خاك ببالد ز تن پرستي/  دهيم از غفلت روح به تن مي غذاي -64

خواري، ذلّت درماندگي،: خذلان /گرديده خوار، زبون: مخذول  

 خذلان ةبراي روح، بريديم جام/ براي جسم، خريديم زيور پندار -65
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 تو را ناصر نيست مخذول تو مپندار كه/ ستا گر من از چشم همه خلق بيفتم سهل -66

شده  نكوهيده، سرزنش: مذموم /ها ، نكوهيده)جمع ذميمه: (مذماي /ها ، پيوست)جمع ضميمه: (ضمايم  

  ... ايم، روشن شد،  حجت از معتمدان شنيده ضمايمِه ست و برهانِ جرايمِ او با مجرم خرس هاگرچ: روباه گفت -67

  .حسب خود در حسابِ عقل نيايد ةضميمنسب اينجا بي  -68 

 مذموممسازشان  ذمايم وز/ از معاصي مدارشان معصوم -69

  و متهم باشي مذمومخوار و / آن مكن در عمل كه در عزلت -70

  مطالب و جزئيات در رساله يا كتاب  ها و يادداشت ، پيوست)تليقجمع : (تعليقات

 عمرش پاك هاي تعليقشست / افلاكة كاب رويش ز تخت -71

تباه، تلف: ضايع  

 وز دور فلك چيست كه نافع دارم/ دارم ضايععمري ز پي مراد  -72

  تن داشتن زايلي فروختن، و جان پاك را فدايه فاني و دايمي را به را ب چه بزرگ جنوني. آن جايز نشمرد عمر در طلب تضييعهيچ خردمند  -73

  ماه نو: هلال /نقيض حرام، روا، شايسته: حلال

  بيزاري كردمت الا به تيغ حلال/ خون مرا بخواهي ريختبه هر سلاح كه  -74

 هر ديده جاي جلوه آن ماه پاره نيست/ هلال او را به چشم پاك توان ديد چون -75

  )وجوي ماه كردن جست: استهلال(حلال پنداشتن، حلال شمردن : استحلال خانواده هم

 ... ي شود، و در ايمان وي نقصان آردبود، عاص استحلالن نه بر طريق واما چ -76

  هدف، مقصود، آرزومندي: ضرَغَ /وام، بدهي: رضقَ

 خاطر مجموع ما زلف پريشان شما/ يا رب كه همدستان شوند غرضكي دهد دست اين  -77

 
  طلببه رسم تجربه از دوستان  قرضي/ معيار دوستان دغل، روز حاجت است -78

 
  كن حمام رخت: مسلخ

  .است مسلخمر قصابان غضب را / دوزخ است ةاين چنين عمري كه ماي - 79

  

 .فريادرس، چيزي كه به آن مخلصي يابند: غياث / سنجش، تشبيه، مقايسه، اندازه: قياس

 عدل تو زيور شهور و سنين/ دولت و دين غياث اي به شوكت -80
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 به دو چشم مست خوني تو چنين شكر چرايي/ بروني ها قياس تو برسته از فزوني ز -81

 

 آسايش، راحتي: فراغ / دوري، جدايي :فراق

 طالع فرخنده پي كنمبا آن خجسته /  فراق شب هاي گله تا صبح كو پيك -82

   هاي او يكي نگزارده باشم، ملك دارم از حقوق نعمت فراغ ساعته رضا و اگر مرا هزار جان باشد، فداي يك -83

 

  تقاضاكردن: خواستن /بلند شدن: خاستن

 كه در روزگار اوست ستنخابروين فتنه /  هجران تو نيستبه وصالت كه مرا طاقت  -84

 تقصير را خواستنهمچنان عذرت ببايد / سعديا در پاي جانان گر به خدمت سر نهي -85

  )گناه كردن: گناه خاستن(، )امان خواستن، پناه خواستن: زنهار خواستن( خاستاز تو  گناهمكش بندگان كاين / خواست زنهاريكي زآن ميان گفت و  -86

 

 نامه: رقعه
 

 ست ز جاه و جمال گلا اي رقعه گل چيست/ ست ز بستان عقل و جانا گل كيست قاصدي-87

 اي دل نشانه رقعه بهر قدوم تير تو/ كند زهي پيش كشيي آن كمان هر كس مي -88

 

 )ها و سطرها، خط پا كه سواري بدهد حيوان چهار( :و سطور ستور

  كوههمي كوه دريا شد و دشت / ستوه ستورانزمين شد ز نعل  -89

 سطور بينيهمي خوانيهمي چون /كور چشم با عجب اي آيا گفت-90

 

 


